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  نظامي ةهنجارگريزي در خمس

  * زينب نوروزي

  چكيده

او با واژگـان بسـيار بـازي    . گنجوي، در شعر زباني پيچيده و استعاري دارد نظامي
پژوهشـي  ايـن نوشـته،    .كوشد ميكند و براي تأثيرگذاري عاطفي، بر مخاطب  مي

 .اسـت  هنجـارگريزي  بـا فرماليسـتي   هـاي  هبر اساس نظري ـ اودربارة زبانِ شعريِ 
 يـزي لفظ و معناي عادي است، آن چ ترين وجه هنجارگريزي، دوري از تكرار مهم

توانيم ترفندهاي  فت ميما با بررسي عناصر اين با. كه شاعر هميشه در پي آن بود
بـا عـدول از زبـان     ،نظامي. هنري و شاعرانة وي را در خلق آثار ادبي كشف كنيم

هنجـارگريزي بايـد    ،البته. به خلق اين زبان پرداخته است ،معيار و آشنايي زدايي
 ،يودر سـاختار شـعر   . بر اساس زبـان هنجـار و زمـان كـاربرد آن بررسـي شـود      

  .اساسي دارند يگاني، دستوري و معنايي نقشژوا هاي موسيقايي، هنجارگريزي
 

  .زدايي آشنايي ، هنجارگريزي ، فرماليسم، ادبي نقد ، نظامي ةخمس :كليدي هاي هواژ

                                                 
 Z.nouroozi@gmail.com                                  ادبيات فارسي دانشگاه بيرجندزبان و استاديار گروه  *
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  مهمقد

دازان ايـن مكتـب بـه    پـر  نظريه، است گرايي بحثي در حيطة نقد صورت ،هنجارگريزي
لـة مجموعـه آثـار ادبـي و     آنان ميان ادبيات بـه منز . ادبي بودن متن بسيار توجه داشتند

به گفتة ياكوبسـون  . ل بودندئادبيت در مفهوم تبديل زبان خودكار به زبان ادبي، تفاوت قا
بـا  » موضوع علم ادبي، نه ادبيات بلكه ادبيت مـتن اسـت  «، »شعر جديد روس«در مقالة 

ي گرايان، ادبيت متن از طريق اعمال شگردهاي دوگانة شعر آفرين توجه به مطالعة صورت
 هاي هنجارگريزي و قاعـده آفرينـي اسـت    يابد كه شامل فرايند نظم آفريني، تحقق مي و
سـازد، در بيـان علـي محمـد      آنچـه شـاعر را از نـاظم متفـاوت مـي     ).  78:1381انوشه،(

معتقـد اسـت كـه     او .گيـرد  هاي زيرين شعر شكل مي شناس، در ارتباط شاعر با لايه حق
وي جـوهر شـعر را گريـز از    . زبـان » برونـه «و نظم بر زبان استوار است » درونه«شعر بر 

  .)72: 1371 علوي مقدم،( داند هنجارهاي زبان خودكار مي
هنجارگريزي، انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجار و عـدم مطابقـت و همـاهنگي بـا     

هاي چـك   اصطلاح هنجارگريزي را نخستين بار گروهي از فرماليست. زبان متعارف است
در تعريف فرماليستي، هنجـارگريزي، خـود تعريفـي از سـبك بـه شـمار       . ندا مطرح كرده

هـاي شـاعر يـا     بدين صورت كه اگر بسـامد هنجـارگريزي در شـعرها يـا نوشـته     . رود مي
 شـود  بالاتر از منحني هنجار باشد، سبك آن شاعر يا نويسـنده مشـخص مـي    اي هنويسند

   .)1445: 1381 انوشه،(
وري از تكرار لفظ و معناي عـادي اسـت، آن چـه كـه     ترين وجه هنجارگريزي، د مهم

  :نظامي هميشه در پي آن بود و بارها در اشعارش به آن اشاره نموده است
ــد عــادت بــود      ــر چــه خــلاف آم   ه

  

  قافلـــــه ســـــالار ســـــعادت بـــــود
  

  )108:  1376 ،نظامي م(   
ي ز هنجارهـا اعنوان شاعري نوگرا و نوانديش در قـرن ششـم بسـيار فراتـر      نظامي به

 وي با دقت و ظرافت فراوان و ادراك شـاعرانة قـوي و حـس   . زمان خود پيش رفته است
هايي بي بديل دست زده است كه بـا زيـور    زيبايي شناسي به ساختن و پرداختن منظومه

هر چند در اين آراستگي نيـز حـد و انـدازه نگـه داشـته      . و زينت ادب آرايش يافته است
گويد، در جستجوي سخنان تازه اسـت و هـر آن    مي نظامي آن چنان كه خود. شده است
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هـاي مـلال آور    او از تكـرار و تقليـد  . پـذيرد  چه را كه در بادي امر به ذهنش برسد، نمـي 
او حتي كلمات و مضامين تكراري را نيز لباسـي  . خسته است پس در پي سخن تازه است

 .و قابل توجه استكند؛ به همين دليل، ايتمولوژي يا واژه شناسي شعر ا نو بر تن مي
حساسيت فراوان نظامي به زبان و كاركردهاي گوناگون آن و آگاهي كامـل از عوامـل   

سازي زباني چون هنجارگريزي و قاعده افزايي، باعث شده كه وي گرد كهنگـي و   برجسته
تكرار را از شعر خود بزدايد و تنوع و تازگي را با زبان شاعرانة خود همـراه كنـد و ادبيـت    

  .  خود را نيز تقويت كندكلام 
و راز ايـن  ) ديدني ارزد كه غريب آمدم( ، شيوة نظامي غريب و يگانه استكلي طور به

نظامي كـاملاً بـه اهميـت شـكل و صـورت      . هاي جاري در شعر اوست يگانگي در تكنيك
دهند، بـه ايـن جنبـه     ها كه به فرم و صورت اهميت مي او همچون فرماليست. واقف است
هاي عاشقانه و ادب غنـايي بـا نظـامي شـكل      توان گفت فرم منظومه مي يحت .توجه دارد

هايش دربارة توجه خود به فرم و صـورت و تنظـيم    وي در مقدمة يكي از منظومه. گرفت
  :       گويد محتوا با آن چنين مي

  هـاي راسـت   و گر راست خواهي سـخن 
  

ــت   ــم خواسـ ــش نظـ ــايد در آرايـ   نشـ
  

ــنم   ــم كـ ــم ازو كـ ــش نظـ ــر آرايـ   گـ
  

  بــه كــم مايــه بيــتش فــراهم كــنم     
  

ــرام             ــي خـ ــاه گيتـ ــردة شـ ــه كـ            همـ

ــام  ــذ آرم تمـ   در ايـــن يـــك ورق كاغـ
  

  )70: 1376 ،نظامي ش (   
شكل، اصطلاحي است در . دهد اين ابيات اهميت شكل و صورت اثر ادبي را نشان مي

رود؛ بـه   دبـي بـه كـار مـي    نقد ادبي و آن نظم يا هيأتي است كه براي بيان محتواي اثـر ا 
. عبــارت ديگــر، روش و طــرز تنظــيم و هماهنــگ كــردن اجــزاي يــك اثــر ادبــي اســت

گرايان معتقدند كه اثر ادبي را تنها بايد از جنبة ادبي بودن آن مورد توجه قـرار داد   شكل
راز ادبيت اثر ادبي را كشف كنند و براي اين كار بـه تجزيـه و    ند با روشي علميدو درصد

  ).173: 1373 ميرصادقي،( پردازند ل عناصر موجود در خود اثر ميتحلي
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  انواع هنجارگريزي در خمسة نظامي

ــم   ــارگريزي، مه ــواع هنج ــين ان ــامي،     در ب ــعر نظ ــا ش ــب ب ــوارد در تناس ــرين م ت
هاي واژگاني، معنايي، موسيقايي، دستوري و زماني است و بـا ايـن مقيـاس     هنجارگريزي

  .تگي و هنر شاعري نظامي را درك كردتوان به خوبي علت برجس مي
  

  هنجارگريزي واژگاني) الف

واژه ابزار بيان مفاهيم و معـاني در دسـت   : گويد دربارة اهميت واژه، شكلوفسكي مي  
بـه گفتـة   ). 73:1371علـوي مقـدم،  ( شاعر و نويسنده نيست، بلكه مادة اصلي كار اوست

حتـي  . گيـرد  چون نثر به كار نمـي شعر واژگان را هم«در كتاب ادبيات چيست، » سارتر«
بايد بگـويم  . كند يعني از واژگان استفاده نمي. گيرد بايد گفت كه آنها را اساساً به كار نمي

رونـد،   شاعران از آن كسانند كه زير بار استفاده از زبان نمي. رساند كه به آنها استفاده مي
» ياكوبسـن «). 18: 1363 ر،سـارت ( »خواهند آن را چونان ابزاري به كار گيرنـد  يعني نمي

دهـد آن را   هم معتقد است كه در واژه چيز مقدسي وجـود دارد كـه بـه مـا اجـازه نمـي      
  ).76: 1371 علوي مقدم،( »دستخوش بازي اتفاقي بدانيم

او با خلاقيت و شـم زبـاني خـود واژگـان     . در شعر نظامي نيز واژه اهميت فراوان دارد
سـي افـزوده، و بـدين گونـه فرهنـگ و ادب فارسـي را       زيادي آفريده و به خزانة زبان فار

هـاي بعـد    ما با مطالعة آثار كهن ادبي و مقايسة آن با آثار دوره. مرهون خود ساخته است
امري كه امـروزه نيـز   . توانيم روند تحولات زباني و واژه سازي را به دقت ارزيابي كنيم مي

كارسـاز و   تواند مي جديد و امر ترجمههاي  آيد و در ساخت واژه ميشناسان را به كار  زبان
  .سودمند باشد

ها گاهي بر اساس شيوة معمول زباني ساخته شده و گاهي نيز بر خلاف زبان  اين واژه
در ايـن مقالـه،   . شـكل گرفتـه اسـت   » هـم آيـي  «معيار بوده و با تخطّـي از هنجارهـاي   

ي هنـري در  هـا و شـگردها   شود و برخي تكنيك هاي نظامي بررسي مي روساخت مثنوي
هاي ساختاري كلام  البته، در اين نوشته قادر نيستيم همة جنبه. گردد آثار وي نمايان مي

كلي، هنجـارگريزي   طور به. نظامي را نشان دهيم، زيرا بافت كلام وي بسيار پيچيده است
  :شود واژگاني در خمسة نظامي شامل انواع زير مي
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  ابداع واژگان مركب .1

هاي مختلف واژگان زيادي را تجربـه كـرده كـه بـر غنـاي زبـان        زبان فارسي در دوره
تفكر شـاعران و نويسـندگان فارسـي     بسياري از اين واژگان محصول تأمل و. افزوده است

در اين جـا، بـه برخـي از تركيبـات زيبـاي      . از جملة اين شاعران نظامي است. زبان است
پـيش وجـود، بـيش بقـا،      ماي،عيدآراي، نفس آباد، گوهرآ: كنيم ساختة نظامي اشاره مي
  .شب ناله، كشور خدايان

ــي  ــروي هلالــ ــد آراي ابــ ــه عيــ   بــ
  

  نديدش كـس كـه جـان نسـپرد حـالي     
  

  )52: 1376 ،نظامي خ(   
  گوهرآمـــــاي گــــــنج خانــــــه راز 

  

ــاز   ــايد بـ ــين گشـ ــوهر چنـ ــنج گـ   گـ
  

  )56: 1376نظامي، (     
  نشســـتند كشــــور خــــدايان بهــــم 

  

ــم     ــيش وك ــوري ب ــد زهركش ــخن ش   س
  

  )203: 1376الف،  ينظام(     
  ابداع واژگان اشتقاقي .2

سـاخته شـده و عناصـر     و پسوند خمسة نظامي سرشار از واژگاني است كه با پيشوند
  :نمونه عنوان به. اند زباني با قاعدة افزايش، از هنجار عادي زبان خارج شده

                       چـــو ديدنـــد آن شـــگرفان روي شـــيرين

ــاي   ــد لبه ــد از حس ــرگزيدن   ينزي
  
  

  )89: 1376 ،نظامي خ(   
بـه اسـم تبـديل    » ان«كه در اصل صفت بوده، با افزودن » شگرف«در بيت فوق واژة 

اين امري است معمولي؛ يعني صفت جانشين اسم، اما اين كه در شـعر هـيچ    .شده است
به كار نرفته است و بـراي فارسـي زبانـان ناآشناسـت،     » شگرفان«  شاعري قبل از نظامي

هـاي   علاوه بر اين مورد نظامي اين واژه را به شـكل . شود ي هنجارگريزي محسوب مينوع
  :مختلف به كار برده است

ــگرفي در آي   ــك از راه شــ ــا فلــ   بــ

  

ــاي    ــه پ ــد ب ــگرفانه در افت ــات ش   ت
  

  

  )153: 1376 ،م نظامي(   
  شــگرفي كــرد تــا خــازن خبــر داشــت

  

ــ ــب ــت ه ي ــر برداش ــيقش مه   اقوت از عق
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  )393: 1376 ،نظامي خ(     
  كاربرد واژگان و اصطلاحات عاميانه .3

در شعر سبك آذربايجاني از نظـر فكـري فاضـل نمـايي و اشـاره بـه علـوم مختلـف،         
تلميحات گوناگون از جمله به آداب و رسوم مسيحيت، اشاره به فولكلور و عقايد عاميانـه  

تـاج شـرح و   و جانورشناسي عاميانه مطرح است به نحوي كه شعر ايـن مكتـب غالبـاً مح   
  .)143: 1374 شميسا، ( تفسير است

با ايـن حـال،   . هاي نظامي بسامد بالايي ندارد واژگان و اصطلاحات عاميانه در منظومه
و نـوعي  اسـت  خوريم كه كلام وي را برجسـته سـاخته    گاهي به موارد قابل توجهي برمي

  :كنيم در اين جا به مواردي اشاره مي. شود هنجارگريزي محسوب مي
                      ن را هـر دو چـون روشـن درخشـيد     جها

ــيد  ــد و ملخشــ ــديگر ببريــ   ز يكــ
  
  

  )136: 1376نظامي خ، (   
  .لخشيدن، شكل عاميانة لغزيدن است

ــو   ــاو كــ ــاوآهن و گــ ــاورز و گــ              كشــ

ــو      ــاو ه ــد گ ــين ده كن ــا در چن   كج
  

  )197: 1376نظامي الف، (     
ائيان در هنگـام شـخم زدن گـاو را صـدا     گاوهو اصطلاحي اسـت عاميانـه كـه روسـت    

  .زنند مي
ــولي    ــاحب قبـ ــاحب ردي و صـ ــه صـ                          بـ

ــولي    ــان را فضـ ــرد مهمـ ــايد كـ   نشـ
  

  

  )307: 1376نظامي خ، (     
ــديم   ــوش نخن ــون خ ــدل چ ــوايي معت        ه

  نــان چــون درنبنــديم تنــوري گــرم،  
  

  )33:  1376نظامي خ، (     
  معاني جديد و ابداعي كاربرد واژگان رايج با .4

از ( هاي تازه و نيز ترجمـة اصـطلاحات علـوم و فنـون     نظامي با ابداع واژگان و تركيب
هـاي گونـاگون    ده و بسـياري از سـازه  كر، به زبان فارسي خدمت فراوان )عربي به فارسي

  .افته استه يها را زباني از خمسه به ساير آثار و نوشته
: اين ويژگي شعر نظامي توجه داشته و نوشته استدر شعر العجم به » شبلي نعماني«

و فلسفي را به جاي عربي بـه فارسـي ادا كـرده     او در اين اشعار اغلب اصطلاحات علمي«
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بـه جـاي متحـرك    ( ، جنبنـده خـو  )بـه جـاي قـوت حركـت    ( مثلاً نيروي جنبش. است
  ).155: 1335 نعماني،( »)....بالطبع

ي افراط كرده و معاني ابداعي گـاه شـعر وي را   البته بايد گفت نظامي در امر واژه ساز
عيبـي كـه بـر سـخن او     «: نويسـد  مـي » ذبـيح االله صـفا  «. دشوار و ديرفهم ساخته اسـت 

گيرند آن است كه براي ابداع تركيبات جديد، گاه چنان با كلمات بازي كـرده اسـت،    مي
اقاً عـدة آنهـا كـم    كه خوانندة آثار او بايد به زحمت و با اشكال بعضي ابيات وي را كه اتف

اينـك بـه مـواردي از ايـن معـاني ابـداعي اشـاره        ). 80:1371صـفا، ( »نيست، درك كند
  :كنيم مي

                         چـــو آن تركيـــب را كردنـــد خـــارش

  گزارنــده چنــين كــردش گــزارش     

  

   )432: 1376نظامي خ، (     
  :در اين جا، واژة خارش به معناي جستجو است

 ــ  ــت ب ــدش وق ــگ آم ــو تن ــيچ           ار افكن

  بـــر او ســـخت شـــد درد آبســـتني  
  

  

  )81: 1376نظامي ش، (     
  .منظور از افكندن بار، زاييدن است

  

  هنجارگريزي معنايي) ب

اين عنوان را جفري ليچ براي خيال انگيزي شعر و عواملي كه اين خيال انگيـزي را  «
در شـعر  ..اسـتعاره و   ،آن چه به ايجاد مجـاز، تشـبيه  . آورند، قائل شده است به وجود مي

پيونـدد، همـان خيـال     انجامد و تصويرهاي زيباي شعري را در كليت آن بـه هـم مـي    مي
  .)99: 1380خليلي، ( »انگيزي است

هـر هنرمنـدي   «رود و  هاي متفاوت به كار مـي  هنجارگريزي در آثار شاعران، به شيوه
يك شاعر بيان شـگفت آور   .گيرد زدايي را به كار مي دانسته و نادانسته شگردهاي آشنايي

شاعري ديگر مجازهايي پيشـتر ناشـناخته را   . كند هاي نامتعارف تجربه مي را از راه تشبيه
ــي  ــار م ــه ك ــرد ب ــدي،( »...گي ــيش ). 305: 1374 احم ــامي، ب ــورد نظ ــي در م ــرين  ول ت

كـه نتيجـة    هاي آثار وي به وسيلة دو آراية تشبيه و استعاره ايجاد شده است فراهنجاري
تصاوير خيالي شاعرانه در ذهن اوست؛ امري كه نوسازي تشبيه و اسـتعاره را در   نوسازي
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زبـان او  . بـديل اسـتعاره اسـت    نظامي اسـتاد بـي  «:نويسد شميسا در اين باره مي. پي دارد
هـاي   افتد كـه در طـي ايـن داسـتان     زباني است كاملاً تصويري و كنايي و كمتر اتفاق مي

ها با منطق شعري مطلـب را   لكه همواره در همة زمينهببلند به منطق نثري سخن بگويد 
: 1374 شميسـا، ( »كنـد  گذارد و عرضه مي ش مييدر طي تشبيه، استعاره و كنايه به نما

161.(  
  تشبيه .1

انگيـز و روح بخـش اسـت و ماننـد      ظـامي، تشـبيهات، بسـيار خيـال    ن كـلام ت در باف
صاً مضامين غزلي و عاشـقانه  مخصو. استاستعارات در طراوت بخشيدن به شعر وي مؤثر 

. كه تا حدي محصول تجربيات واقعي شاعر است، به كمك تشبيه محسوس تر شده است
بـه همـين دليـل،    . نكتة قابل توجه در تشبيهات نظامي، ابداعي و ابتكاري بودن آن است

  :عنوان نمونه به. شود اين مقوله در شعر نظامي نوعي هنجارگريزي محسوب مي
 ــ ــاب از غض ــو قص ــاني چ ــوني نش           ب خ

ــاني     ــش فش ــروت آت ــاط از ب ــو نف   چ
  
  

  )418: 1376 ،نظامي  خ(     
در  شـاعر  .مضمون اين بيت توصيف شـيرويه پسـر ناپـاك و بـدطينت خسـرو اسـت      

كنـد بـه دليـل خـون      پروراندن اين مضمون، در مصراع اول، وي را به قصاب تشـبيه مـي  
در مصـراع دوم نيـز ايـن    . هود استريختن و خشم چهرة قصابان كه هنگام اين عمل مش

 ،)بـرد  هاي قديم نفط و آتش را به كار مي كسي كه در جنگ( شخص به نفاط تشبيه شده
منتها نفاطي كه دهان او نفت انداز اوست كه آتش خشم و سخنان زشـت را بـر ديگـران    

. گـذارد  بردن كلمة بروت، غـرور وي را بـه نمـايش مـي     پراكند و از طرف ديگر به كار مي
ها در بيان جنبة منفي شخصيت شـيرويه و برجسـتگي    تازگي اين تصاوير و توانمندي آن

در اين بيت دو تشبيه و . كند ها براي توسع تصوير، استحكام تشبيه را بيشتر مي مشبه به
اين الفاظ اندك و مـوجز بـه   . تكرار مضمون به دو شكل، تجسم آن را قوت بخشيده است

  .اي گوناگون شخصيت داستاني را توصيف كنده تواند جنبه شكلي شگرف مي
  استعاره .2

زبـان  «: گويـد  شـاعر رمانتيـك انگليسـي مـي    » شـلي «دربارة اهميت زبان استعاري، 
دهد و شناخت آنها  بالضروره استعاري است، يعني روابط قبلاً ناشناختة اشياء را نشان مي



   57 / هنجارگريزي در خمسة نظامي

هنـد، بـه جـاي ايـن كـه      د بخشد، تا اين كه كلمـاتي كـه آنهـا را نشـان مـي      را تداوم مي
شـوند بـراي اجـزا و     هايي مي هايي براي تصاوير فكرهاي كامل باشند، به مرور نشانه نشانه

انـد،   هايي كه از هـم پاشـيده   درجات فكر، و بنابراين اگر شاعران نو به خلق مجدد تداعي
 گفتگـو و معاشـرت  ] يعني[اقدام نكنند، زبان كارايي خود را نسبت به اهداف اصيل ترش 

  ).100-101 :1382 ريچاردز،( »دهد ها ازدست مي انسان
هاي خيالي اشعار وي  استعاره در كلام نظامي كاربرد وسيعي دارد و بسياري از صورت

او با استفاده از اين قالب بياني، به بار معنايي واژگان افـزوده و  . لباس استعاره به تن دارند
باشكوه ساخته است كه هرگز بوي كهنگـي و  افتاده و عادي را چنان زيبا و  كلام پيش پا

زدايـي   هـاي نظـامي نـوعي آشـنايي     شود و از اين حيـث اسـتعاره   تكرار از آن شنيده نمي
  .شود محسوب مي

  : در دو بيت زير، شب و ماه و آسمان پرستاره اين گونه نقاشي شده است
              شـــباهنگام كـــاهوي خـــتن گـــرد    

  رسـن كـرد   را خود ز ناف مشك خود  
  
  

                    هـــزار آهـــو بـــره لبهـــا پـــر از شـــير

ــدند    ــبزه ش ــراين س ــر  ب ــه گي   آرامگ
  

  )344: 1376 ،نظامي خ(     
استعارة مصرحه از خورشيد است كـه نـاف مشـك او    » آهوي ختن گرد«در اين بيت 

شـود و رسـن وار تـا بـه      شب است كه چون نافه در زير شكم او از ساية زمين پيـدا مـي  
رسد و يك سر رسن گويي بر ناف خورشيد بسته شده و ديگري بـر پايـة    يآسمان نهم م

 اين دو اسـتعاره . دراين بيت تخيل و تصويرسازي گستردة نظامي مشهود است. فلك نهم
و دو اسـتعاره در  ) شـب :كند و نيز ناف مشـك   خورشيد، كه غزاله را نيز تداعي مي: آهو(

همه، نشان دهندة اوج عاطفه و ) آسمان: بزههزاران ستاره و نيزس: هزارآهو بره( بيت دوم
. كننـد  هاي روحي وي هستند و از ذهني زنده و پويا حكايـت مـي   احساس شاعر و تجربه

  .  دهند زدايي از مضامين تكراري را نشان مي هاي نو و تازه، توان هنري او و آشنايي دلالت
  كنايه .3

تر از كلام عـادي   كنايه با دو معناي دور و نزديك، ذهن خواننده را به فضايي گسترده
كنايـه زبـان خبـر را بـدل بـه      « يابـد  كشاند، در نتيجه نيروي تخيل مجال ظهور مـي  مي

حـال اگـر شـاعر بتوانـد بـا       .)66 :1375 وحيـديان، ( »كنـد  اي شگفت و ناآشنا مي پديده
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معناي جديـدي از كـلام ارائـه دهـد، هنجارشـكني       شكستن ساختار عادي زبان، شكل و
را كـه  يـك   » مهرة مـار داشـتن  « نظامي، در بيت زيرساخت شكني كرده و . كرده است

  : ضرب المثل معمولي است، به اين شكل در آورده است
ــتند ــاه جسـ ــي شـ ــار مـ ــد                          و غـ ديدنـ             

  ديدنـــد مهـــره در مغـــز مـــار مـــي  
  

  

  )351: 1376 ه، نظامي(     
شود، به شكل كنايي بـراي نهايـت    در اين بيت، ديدن مهرة مار كه با چشم ديده نمي

هاي تكراري و با كمـك آرايـة كنايـه و     المثل دقت و تيزبيني آورده است و به جاي ضرب
البته شكل ناآشناي آن اين مفهوم را بيان كرده است و هنر شعري نظامي در بسـياري از  

و . سـازد  ها در كاربرد شكل غريب آن است كه در عين حال شـعر او را دشـوار مـي    كنايه
شـود، زيـرا غرابـت     حال اگر شاعران ديگر به اين موارد بپردازند، باز زيبايي آن كاسته مي

  .  بازد كلام رنگ مي
  هاي نظامي تصويرآفريني .4

عاطفـه،  نظامي برخلاف هنجارهاي معمـولي زبـان و بـا قـدرت خيـال و احسـاس و       
و برجسـته  ترين سخنان را به شـكلي بسـيار شـگفت انگيـز و ديگرگـون نمايـان        ابتدايي

ن ابرخـي از منتقـد   .دهـد  او به بار تصويرسازي واژگان بسـيار اهميـت مـي    .ساخته است
اند و بسياري از گويندگان مكاتب ادبي، از قبيل  عنصر خيال را جوهر اصلي شعر شمرده«

ــر را ن سوررئاليســت ــا، هن ــل دانســته ه ــال و تخي ــد تيجــة خي ــفيعي،( »ان  .)7: 1379 ش
يابنـد،   ها را مي آفرينند، بل آن ها را نمي شاعران انگاره«: گويد شكلوفسكي در اين باره مي

). 59: 1370، احمـدي ( »كننـد  ها را از زبان طبيعي و زبان معيار گردآوري مـي  يعني آن
رگان را از زبان عـادي أخـذ كـرده و    مثلاً نظامي در بيت زير، طلوع خورشيد و غروب ستا

  : به شكلي هنري به تصوير كشيده است
ــرد  ــان گ ــرگس از چــرخ جه ــزاران ن                   ه

ــل زرد     ــك گ ــد ي ــا برآم ــد ت ــرو ش   ف

  

  )77: 1376 ،نظامي خ(     
هاي بسيار زيبا در منظومة خسرو و شيرين به وصـف حـالات و    برخي از تصويرسازي

وي بـا  . نـي شـيرين اختصـاص دارد   يع اصلي اين دو منظومـة حركات يكي از دو قهرمان 
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پردازد و خواننـده را شـيفته و    هايش مي پرواز با دو بال خيال به تصوير زيباترين منظومه
  .اند اين گونه است كه زيبارويان اشعار وي جاودانه. سازد شيدا مي

  بگفت اين و چو سرو از جاي برخاسـت 

  

  جبــين را گــرد كــرد و فــرق را راســت  

  

           به آن آيـين كـه خوبـان را بـود دسـت      

  بســت گشــاد و زلــف مــي زنخــدان مــي  
  

ــارا   ــزّ و خـ ــويش را در خـ ــال خـ                           جمـ

  كـــرد آشـــكارا بـــه پوشـــيدن همـــي  
  

  )326: 1376 ،خ نظامي(     
  :و نيز

ــي  ــافيش مـ ــن صـ ــد در آب تـ   .                      غلطيـ

  بســنجا روي بــر چوغلطــد قــاقمي 
  

  

  )77: 1376 ،نظامي خ(   
  

هـاي   نظامي اظهار تأسف خود را از برچيده شدن حكومت دارا و پايان يافتن حكومت
 ـ      كـه   اي هباستاني ايران در بيت زير به زيباترين شكل بـه تصـوير كشـيده اسـت، بـه گون

  .كند ه را احساس ميواقعشدت حدت و خواننده 
                          نســــب نامــــة دولــــت كيقبــــاد    

ــاد  ــرد ب ــر ورق هــر ســويي ب   ورق ب
  

  
  

  )238: 1376 ،نظامي خ(   
  

  : توصيف شيرين از زبان شاپور
                        پــري دختــي، پــري بگــذار، مــاهي                          

  بـــه زيـــر مقنعـــه صـــاحب كلاهـــي 
  
  

  شــب افــروزي چــو مهتــاب جــواني    

  

ــمي    ــيه چشـ ــدگاني  سـ ــو آب زنـ   چـ
  
  

ــامتي  ــيمين كشــيده ق   چــون نخــل س
  

  دو زنگي بـر سـر نخلـش رطـب چـين       
  

ــدان  ــد دن ــه مرواري ــور       ب ــون ن ــاي چ ه                    

ــدان داده از دور   ــدف را آب دنـــ   صـــ
  

ــق آب داده  ــون عقيــ ــكر چــ   دو شــ
  

  دو گيســـو چـــون كمنـــد تـــاب داده  
  

ــيم      ــيش تيغيســت از س ــويي بين ــو گ                      ت

  بـه دو نـيم   كه كرد آن تيـغ سـيبي را    
  

  )50: 1376نظامي خ، (     
در مواردي كه مثال زديم، تمام محتـواي ابيـات معمـولي و تكـراري اسـت، ولـي مـا        

هـا و   كنيم و گويي براي اولين بار اسـت كـه ايـن داسـتان     احساس كهنگي و ملالت نمي
ا نـام  از چيزه ـ«: گويـد  در اين باره مـي » تولستوي«. نغز و پرطراوت ؛شنويم ها را مي نكته
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 »شوند نبريم، آنها را ترسيم كنيم، آن هم بدان سان كه گويي براي نخستين بار ديده مي
  ).60:1370احمدي،(

  

  هنجارگريزي دستوري ) ج

عدم رعايت قوانين دستوري حاكم بر زبان هنجار را هنجارگريزي دسـتوري گوينـد و   
شود و اگر  كشف ميآنان  بسياري از اختصاصات سبكي شاعران از طريق نرم خاص اشعار

سـبك و  . ت كنند، هيچ گونه سبكي نخواهند داشـت آنان كاملاً از قواعد نحوي زبان تبعي
هـاي زبـاني و الگوهـاي رايـج در ادبيـات آن       طرز خاص هر شاعر در پرتو انحراف از سازه

هـايي را بـراي آن    تـوانيم شاخصـه   گيرد و با بالا رفتن بسامد آن موارد مي ملت شكل مي
  : شود مانند در شعر نظامي نيز چنين مواردي ديده مي. يمذكر كن
نامه،  شب نامه، ره :ها جا به جايي مضاف و مضاف اليه و حذف كسرة اضافة بين آن) 1

   .نشاط خانه
پراكنـده دل،   :هـا  موصـوف و حـذف كسـرة اضـافة بـين آن      جا به جايي صـفت و ) 2

  .راي، خام دست شوريده
  :ساخت فعل جعلي) 3

                        يــار نگزيــرد بــه هــر كــار                      تــو را از 

 ـ خدايست آن كه بي مثلست و   ي يـار ب
  
  

  
  

  )63: 1376نظامي خ، (   
  

  

  بـــدين زه گـــر بيابـــان را طـــرازي   

  

  كشــي بــر گردنــان گــردن فــرازي      

  

  

  )195: 1376نظامي خ، (   
  :به كار رفته استانواع مصدر در كلام نظامي فراوان : هاي مصدري ساخت) 4

ــت  ــد نتافـ ــوق آن كمنـ ــردن از طـ                    گـ

ــت    ــايد ياف ــين نش ــز چن ــوق زر ج   ط
  
  

  

  )11: 1376 ،ه نظامي(   
  

ــرد   ــدان م ــه چن ــين ب ــافي چن   در مص

  

ــرد       ــارد ك ــس ني ــرد، ك ــه او ك   آن چ

  
  

  )131: 1376 ،نظامي ه(   
  

  : »نه«به جاي » نا«كاربرد ) 5
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                 بســـته بـــر حضـــرت تـــو راه خيـــال      

ــته راه زوال  ــر درت نانشســـــ   بـــــ
  
  

  

  )3: 1376نظامي ه، (   
  

پرهيزنـاك،   :و سـاخت كلمـات جديـد   ) اسـم و صـفت  ( افزودن پسوند به كلمـات ) 6
  .برناوش، آبناك، زهرگن، نمكبار، گريه گون، گلخن گر، شكموار

  :ل امر استقبل از فع» مي«يكي از موارد خاص شعر نظامي كاربرد ) 7
                 چــو از دســتت نيايــد هــيچ كــاري                           

ــي   ــران م ــت ديگ ــه دس ــاري  ب ــر م   گي
  

  
  

  )416: 1376نظامي خ، (   
  

  :آيد در شعر نظامي گاه فعل لازم در معناي متعدي مي) 8
نشـاندي                          چو بـر مـن گـنج قـارون مـي                       

ــارون را چــو ــدي در چــرا ق   خــاك مان
  
  

  

  )311: 1376نظامي خ، (   
بـه  » ي«هاي شعر نظامي كه فراوان هم كاربرد دارد، افزايش  يكي ديگر از ساخت) 9

  .سگ زباني، دامياري، مرغ زباني: صفت، مصدر و مصدر مرخم است
هاي كلام نظامي فشردگي مطالـب اسـت كـه در     يكي از خصيصه :ايجاز و حذف) 10

  :ضي موارد باعث دشواري مفهوم بيت شده استبع
ــاش   ــار ب ــرف ك ــايي، ش ــو هم ــون ت   چ

  

  كـم آزار بـاش   كـم گـوي و   و كم خور
  

  
  

  )106: 1376نظامي م، (   
ــتن   ــا كاشـ ــت؟ وفـ ــم ادب چيسـ                           تخـ

  حـــق وفـــا چيســـت؟ نگـــه داشـــتن  
  

  )86: 1376نظامي م، (     

  

  )آركائيسم( هنجارگريزي زماني) د
تقد است كـه كلمـاتي كـه از اعصـار كهـن اقتبـاس       نبن جانسون منتقد انگليسي م«

بخشد و احياناً خالي از حظ و لذت نيست، زيرا  شود، نوعي شكوه و جلال به سبك مي مي
از قدرت ساليان برخوردار است و بر اثـر مـدتي فتـرت نـوعي تـازگي شـكوهمند احـراز        

. خـورد  ي نيز اين واژگان كهن به چشم مـي در شعر نظام .)257: 1373 ديچز،( »كند مي
  :شود به مواردي در ذيل اشاره مي
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ــي  ــون همـ ــت چـ ــرد  عاقبـ ــد مـ                           ببايـ

  ايــن همــه رنجهــا چــه بايــد بــرد     
  
  

  

  )143: 1376ه،  نظامي(   
  

ــت       ــخ را فرامشـ ــرد پاسـ ــانش كـ                         زبـ

ــت      ــده انگش ــر دي ــاجزي ب ــاد از ع   نه

  

  )219: 1376نظامي خ،(     
ــوش   ــدن گـ ــرأس او انجيـ ــلاج الـ   عـ

  

ــياوش    ــون ســ ــوين او خــ   دم الاخــ
  

  )441 :1376 نظامي خ،(     
كاربرد باستان گرايانة زبان در شعر نظامي بيش تر در زمينة افعال است كـه متـأثر از   

ج، ها در كنار واژگان راي ـ كارگيري واژگان كهن و نشاندن آن او با به .سبك خراساني است
  .بخشد به كلام خود نوعي برجستگي در محور همنشيني مي

  

  هنجارگريزي موسيقايي) ـه

آرايي و جنـاس از   تكرار، واج. شود موسيقي شعر به دو شكل لفظي و معنوي ايجاد مي
كس، وپاراد. كند تر مي هايي است كه شكل ظاهري بيت و الفاظ آن را آهنگين جملة آرايه

  .افزايند ظير نيز از نظر معنوي بر موسيقي بيت ميحساميزي، تضاد و مراعات ن
  تضاد) 1

در مـوارد  . نمايـد  اين آرايه، با تقابل و برابرنهادن دو واژه مفهوم بيت را برجسته تر مي
  : به خوبي نمايان است زير اين تقابل مفهومي

ــت شــيرين، نبيــد تلــخ در دســت                     ب

  جهــان مســت از آن تلخــي و شــيريني

  

  

  )239:  1376 ،نظامي خ (   
  

          دل مســــت مــــرا هشــــيار گــــردان      

  ز خـــواب غفلـــتم بيـــدار گـــردان     
  
  

  )10: 1376 ،نظامي خ(     
  متناقض نمايي) 2

كس يكي از ابزارهاي زبان شاعرانه است كه همزمان، درست و نادرست را، نـه  وپاراد«
يني ظريـف معنـاي عـادي واژگـان،     ها، بلكه با همنش صرفاً با همكناري شگفت انگيز واژه

سازي زبان، آن را از حـدود متعـارف    كس با برجستهوبه عبارت ديگر، پاراد. تند درهم مي
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: 1381 انوشـه، ( »شـود  نهفتـه مـي   اي هبرد و موجب كشف ايـد  هاي ما بيرون مي برداشت
274.(  

                    بــــاده در جــــام آبگينــــه گهــــر   

  راســت چــون آب خشــك و آتــش تــر
  
  

  

  )140: 1376 ،ه نظامي(   
  

منظـور از تصـويرهاي   . گيـرد  كسي صـورت مـي  وها با تصاوير پاراد گاه اين هنر نمايي
ي تصويري است كـه دو روي تركيـب آن بـه لحـاظ مفهـوم يكـديگر را نقـض        پارادوكس

  ).54: 1379 شفيعي كدكني،( »سلطنت فقر«كنند مثل  مي
  :ي در نظاميپارادوكسهاي تصاوير  نمونه

ــ ــان زد        پرن ــر مي ــون ب ــمان گ          دي آس

ــان زد   ــش در جه ــدر آب و آت ــد ان   ش
  
  

  

  )77: 1376 ،نظامي خ(   
  

ــروز    ــب اف ــاه ش ــر م ــانده ب ــر افش   عبي

  

  پوشــيد در روز بــه شــب خورشــيد مــي  
  

  )82: 1376 ،خ نظامي(     
  تكرار ) 3

گـوش  يكي از عوامل پويايي و حركت در شعر تكرار واژگـان اسـت كـه آواي بيـت را     
تكـرار چـه بـه صـورت پيوسـته و چـه متنـاوب بـر ارزش         . سـازد  نوازتر و دلنشين تر مي

تكرار زيباست زيرا تكرار يـك چيـز يـادآور خـود آن اسـت و      «. افزايد موسيقايي بيت مي
اصولاً ذهن انسان پيوسته در تكاپوي كشف رابطه . دريافت اين وحدت شادي آفرين است

 كنـد  است و اين عمل ذهن نشاط ايجاد مي) ها كثرت( نهاي گوناگو و وحدت ميان پديده
از جملـة ايـن   . تكرار از نظر علم بلاغت بسـيار تأثيرگـذار اسـت   ). 23: 1379 وحيديان،(

 سازي، برجستگي، جان بخشي و تأكيد اشـاره كـرد   توان به لذت، تقابل و قرينه موارد مي
ن ترفند شاعرانه مدد جسـته  نظامي در بسياري از ابيات از اي). 51-56: 1354 ،متحدين(

   :و به خواننده لذت هنري بخشيده است

  تكرار اسم 

ــم   ــش و دلكش ــره ك ــه آواز و چه   ب

  

  خوش اندرخوشـم  همانخوش، همينخوش،

  
  

  )496: 1376نظامي ش، (   
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ــردن او            زهــي شــيرين و شــيرين م

ــردن او    ــان دادن و دل بـــ ــي جـــ   زهـــ

  

  )424: 1376،  خنظامي (     

  دتكرار قي

ــت             ــرد اس ــير م ــو ش ــا ك ــا زن ــا رعن          بس

  بسـا ديبــا كــه شـيرين در نــورد اســت  
  
  

  

  )424: 1376 ،خ نظامي(   
  

  تكرار قيد مركب

ــتاخ   ــتاخ گسـ ــان گسـ ــده مرغكـ   پرنـ

  

ــر شــاخ     ــاخ ب ــمايل، ش ــمايل برش   ش

  
  

  )63: 1376 ،نظامي خ(   
  

  ســـخنگويان ســـخنگويان همـــه راه  
  

ــن     ــا وط ــد راه را ت ــر بردن ــه س ــاه ب   گ
  

  

  )72: 1376 ،نظامي خ(    
  بيخــت ز گيســو نافــه نافــه مشــك مــي

  

  ريخــت ز خنــده خانــه خانــه قنــد مــي  
  

  )280: 1376 ،نظامي خ (     

  تكرار صفت

           بگفتا عشق شيرين بـر تـو چـون اسـت    

  بگفــت از جــان شــيرينم فــزون اســت 
  
  

  

  )234: 1376خ،  نظامي(   
                       

  يگير نتيجه

شناختي در خمسة نظامي يا به بياني بهتـر،   زبان استويشي پ جستار حاضر، نگرش و
هر چنـد ممكـن اسـت    . كشف راز و رمز جاودانگي شعر نظامي با تكيه بر نقد فرماليستي
شناسـي معاصـر مطـرح     در نگاه نخست چنين به نظر آيد كه اين آثار با آن چـه در زبـان  

نده با در نظر گرفتن ماهيت شـعر  ويسوت باشد، اما نهاي خاص آن متفا است و نيز مؤلفه
از . زباني خمسه پرداخته اسـت  نقدو  نظامي و تطابق آن با قواعد هنجارگريزي به بررسي

هـاي زبـاني و فـن بيـان      آن جا كه نظامي از برجستگان هنر و ادبيات و آشنا بـا ظرافـت  
هـاي نـوين در    رهيافـت  شود، بررسي موشكافانة اشعار وي به منظور نيل بـه  محسوب مي

  . گرفته است اين قلمرو خاص از زبان صورت
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آن است كه نظامي در مخزن الاسـرار بـه دليـل ايـن كـه سـرآغاز        ندهويسنبرداشت 
شاعري اوست و حتي در محتوا هم به پختگي و كمال لازم نرسيده و هنـوز نتوانسـته از   

 ـ  ان اسـت و قـادر نيسـت بـه     تأثير شاعران قبل از خود خارج شود، اسير هنجار عـادي زب
بازانديشي و بازآفريني دست بزند؛ اما در ساير آثار به تدريج زبان و بيان و نگاه مسـتقلي  

گذارد و بـه شـعر او    يابد كه در آفرينش واژگان، تركيبات، تصاوير شعري وي تأثير مي مي
هـا،   هنجاريبخشد؛ به همين دليل، در آثاري كه بعد از آن سروده اين فرا اي مي روح تازه

شود و هنجـارگريزي اسـاس    ها و آفرينش فضاهاي نامتعارف بيشتر ديده مي قاعده افزايي
در كل، نظامي، چه از نظر خط سير فكري و چـه هنـر شـعر آفرينـي، از     . شود شعر او مي

  .دهد مخزن الاسرار تا اسكندرنامه تحول شگرفي را نشان مي
بعاد گوناگون و وسيعي دارد و براي هـر  كلي، هنجارگريزي در خمسه نظامي، ا طور به

شود كه در اين جا مجال شرح و  هاي فراوان در آن يافت مي ها نيز نمونه يك از اين جنبه
اما بايد گفت هنجارگريزيِ معنايي، بيشـترين بسـامد   . ها نبوده است پرداختن به همة آن

سـتعاره، كنايـه و   هـاي او در سـاختار تشـبيه، ا    ت و هنجارشكنيرا در شعر نظامي داراس
را از نظـر فكـر    بايد گفت اين سبك تحول عظيمي .ها بسيار قابل توجه است تصويرسازي

عنـوان يكـي از    نظـامي بـه  . دهـد  و مختصات ادبي در مقايسه با سبك خراساني نشان مي
  . شاعران فحل اين سبك بسيار به نو بودن مضمون و معنا توجه دارد
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هاي نقد ادبي، ترجمة محمدتقي صدقياني و غلامحسين يوسـفي،   شيوه) 1373( ديچز، ديويد
  .م، تهران، علميچاپ چهار

  .قطرهتهران،  ،علي محمدي آسيابادي، فلسفة بلاغت )1382( ا.آي ريچاردز،
كتـاب  تهـران،   ،ابوالحسن نجفـي و مصـطفي رحيمـي   . ادبيات چيست) 1363( پل.ژان سارتر،

  .زمان
  .آگاهتهران،  ،چاپ پنجم، ها شاعر آينه )1379( محمدرضا شفيعي كدكني،
  .فردوس ،تهران، سي شعرشنا سبك) 1374( شميسا، سيروس

  .چاپ يازدهم، تهران، فردوسي، )2ج( تاريخ ادبيات در ايران )1371( صفا، ذبيح اله
  .چاپ دوم، تهران، چشمه ،شناسي به ادبيات از زبان )1373( صفوي، كورش

  .سمت تهران،، هاي نقد ادبي معاصر نظريه )1371( علوي مقدم، مهيار
مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه  »و بلاغي آنتكرار، ارزش صوتي « متحدين، ژاله
  .51-56صص ،1354 ،شماره سوم، مشهد فردوسي

  .كتاب مهناز، تهران، واژه نامه هنر شاعري )1373( مير صادقي، ميمنت
اقبالنامه، تصحيح وحيد دستگردي، بـه كوشـش   ) 1376( جمال الدين الياس، نظامي گنجوي

  .رهسعيد حميديان، تهران، قط
تصحيح وحيـد دسـتگردي، بـه     ،خسرو و شيرين )1376( جمال الدين الياس، نظامي گنجوي

  .كوشش سعيد حميديان، تهران، قطره
ليلي و مجنون، تصـحيح وحيـد دسـتگردي، بـه     ) 1376( جمال الدين الياس، نظامي گنجوي

  .كوشش سعيد حميديان، تهران، قطره
مخزن الاسرار، تصحيح وحيد دسـتگردي، بـه   ، )1376( جمال الدين الياس ،نظامي گنجوي م
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  .كوشش سعيد حميديان، تهران، قطره
هفت پيكر، تصحيح وحيد دستگردي، به كوشش ) 1376( جمال الدين الياس ،نظامي گنجوي

  .سعيد حميديان، تهران، قطره
شرفنامه، تصحيح وحيد دستگردي، بـه كوشـش   ) 1376( جمال الدين الياس نظامي گنجوي،

  .ن، تهران، قطرهسعيد حميديا
 ،1ج، فخـر داعـي گيلانـي    ،شعر العجم يا تاريخ شعرا و ادبيـات ايـران   )1335( نعماني، شبلي

  .سينا ابن، تهران
  .دوستان، تهران ،شناسي بديع از ديدگاه زيبايي )1379( تقي ،وحيديان كاميار
، شـمارة  ، نامـة فرهنگسـتان، سـال دوم   "كنايه، نقاشي زبـان ") 1375( تقي ،وحيديان كاميار

  .66، ص )8پياپي (چهارم
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